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  1/2/1395:تاريخ دريافت           *العلي لرضا فض

  10/12/1395:تاريخ پذيرش              

  
  
  

  چكيده
، بيداري اسلامي بنام عملزماني اين . دهند مي مختلف خود را نشانبه اشكال  در جهانافراطي هاي  جريان

زمينه را ، گذار جامعه سنتي به جامعه مدرن .ديآ يدرمگروهي به نمايش ، بهار عربي و گاهي به شكل فردي
 با .اند نوگرايي مطرح كردهدر گفتمان را يي گرا اسلام غربيان و آورد مي به وجوديي ها بحرانبراي بروز 

تر  بسيار پررنگ اسلاميهاي  مردم در حكومت و نقشبعد اجتماعي ، است كه مدرنهاي   دولتگيري  شكل
گاهي عوامل خارجي و داخلي از قبيل اقتصادي و شكاف  .شود مي ريناپذ اجتنابدرگيري و تنش ، شد

 يا گرايشات قومي و قبيله در امور و را شاركت مردمم ،ها دولتو شكنندگي گرايي  اقتدار و بين مردم نامتعارف
يك پديده  اين. كند مي گيرد و پايداري مي شكلگري  افراطي و درنتيجه. راندميحاشيه  به ضعف فرهنگي و

. است ها حاشيه كشيده شدن ها و بهي به فشارها كمبودالعمل عكس .هاي موجود است ارزش هيبرعلضد ارزش 
عوامل و بررسي . خواهد حقيقت را پنهان كند مي »ديگري«و » خود«با مطرح كردن استعمار خارجي و غرب 

در يك مي بنيادگرا و اسلاهاي   چرا شكل اقدام جمعي گروه« تواند نشان دهد كهمي بروز بحرانهاي   زمينه
اسلامي  هاي  عمل فردي و جمعي گروهبايد  در اينجاست كه ».در طول زمان به يك صورت نبوده است و جامعه
  .كردافراطي را از هم جدا بررسي  رويِميانه

  .رستاخيز، سقوط، ادوار، بحران، هويت، بهار عربي، بيداري اسلامي: واژگان كليدي
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  دمهمق
داخلي و خارجي از قلمرو خود لطمه هاي  بحرانجهان اسلام در طي سه قرن گذشته در اثر 

باعث شد تا ضرورت يك ، و عثماني در رويارويي با اروپاسقوط قدرت ايران . فراواني ديده است
  ).21: 1383، دكمجيان( بازگشت به اسلام و اصول بنيادي آن مطرح شود

 خود را برحق و عرضه آن به ساير ابناء را وظيفه مقدس خودها  مسلماناني كه قرن
رع و فريضه ديني قوانين اسلام بر روي زمين و اجراي ش ت الهي ايشان گسترشني. پنداشتند مي

» پيمان كارلوويتس« !دنياي نو بر آن استيلا يافتناگاه ، هم نداشت يحدوحصربود و اين هدف 
و به دنبال  نگريستند مي نظامي ازنظرنخستين سند شكست بزرگ عثماني بود كه ابتدا آنها به آن 

: 1393، يس برناردلوئ( جبران نمايند تا اين شكست را از همان طريق بودند نظاميهاي   حلراه
هاي  مثالها  از فروپاشي تقريبي ارزش توان مي آنهاهاي   علاوه بر فروپاشي سنت ).315ـ  314

ي تحت سيطره و نظامي بود يعني ضرورت بقاء در جهان صرفااين برنامه  در آغاز. فراواني بيان كنيم
نيازمند ، سلحه نبودخريد ا ايجاد ارتش جديد فقط آموزش و استخدام مربيان و! زور اسلحه اروپايي

اصلاح نظام پولي و ، اصلاح اقتصاد، اصلاح سازمان اداري، وپرورش آموزشاصلاح : ازجملههاي  چيز
هاي   جنبش صورت بهباعث بروز نارضايتي  جيتدر بهاصلاحات . ي بودديگرهاي   بسياري نوآوري

  ).316: 1393، لوئيس برنارد( شد طلب اصلاح
، ينيد پاك، نوزايي گري، بعد مانند احياييهاي  متعدد در سالهاي  به نامها  نارضايتي

، اعتقاد به يك منجي، ييجو مبارزه، رستاخيز، يطلب اصلاحبيداري ، تجديد دعوي، ييادگرايبن
نظري هاي   بحث ).83ـ  23: 1383، دكمجيان( م به خود گرفته استبه اسلا و بازگشت مهدويت

رشد  در. صورت گرفته است تجدد و سنت رايي و تقابل مياننوگدر جهان سوم پيرامون گفتمان 
. است نبوده ريثات يب اقتصادي و سياسي، اجتماعي، فلسفي، كلامي، اسلام بدون شك عوامل تاريخي

 عمل فردي و جمعيهمچنين نظري عوامل رشد اسلام سياسي  يها چارچوب بر هيتكبا  ما
بنيادگرا در يك جامعه هاي   چرا شكل اقدام جمعي گروهراستي  ...ميا نموده ديكاتا بنيادگرهاي   گروه

 يها چارچوببراي تحليل و بررسي اين پژوهش از ! طول زمان به يك صورت نبوده است ملي و در
كه به ) 55: 1377، احمدي(» خورشيد احمد« روش مفهومي ايم، همفهومي مختلفي بهره گرفت
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كردن جوامع  يرمذهبيغ( :وامع اسلامي برجاي گذاشتاعتقاد او سياست استعماري چهار اثر بر ج
آموزشي هاي  كردن آموزش بر محور نهاد يبند قطب، سلطه الگوي غربي و وابسته شدن، اسلامي

 ).رهبري بحران، سنتي و نوين كه با مردم بومي بيگانه بودند

 يرويدر پرا جوامع اسلامي باعث شد تا گروهي از نخبگان راه چاره  يماندگ عقبو غرب توسعه 
. نامد مي »استراتژي نوگرايي« آن را او. بدانندها  از تمدن غرب و تقليد جوامع اسلامي از تجربه غربي

و  جوامع اسلامي در نظر گرفتند يماندگ عقبدوري مسلمانان از روح اسلام را علت اصلي  گروهي
: ظهور كرد دگاهيدو د ميان نيدر ا. دانستند مي بازگشت به سنن اسلامي را راه جلوگيري از انحطاط

كرد و با دوري  مي تمامي مظاهر پيشرفت و تمدن غرب را انكار »طلبانه ديدگاه پوزش« )الف
تفسير  هرگونهبه همان شيوه و بدون ايجاد كهن هاي   نوگرايي بر حفظ سنتهاي   گزيدن از جلوه

 درباره يگروه) ب. نامد مي» ستراتژي مقاومت حفاظتيا«اين نوع طرز تفكر را  او. دورزي مي ديكات
مثبت و هاي   جنبه و دانند يم يك تمدن آن را، آن رهيافتي گزينشي دارندهاي  غرب و دستاورد

ظهور  و خواستارضرورت  كيرا شناخت دقيق تمدن غرب  ايشان. دهند مي قرار مدنظرمنفي را 
 .اسلام است پيام اوليه سياسي هستند كه در پي بازگشت بهـ  يك جنبش اجتماعي عنوان بهاسلام 

خاص دوران معاصر و  و آنخواند  مي »استراتژي تجديد حيات اسلامي« اين را» خورشيد احمد«
هاي  رويارويي كنوني ميان جنبش استمحصول برخورد ميان اسلام و غرب در دوران استعمار

بايد ، دانست هفته و ذاتي اسلام با غربناي  پديده توان مين موجود راهاي   اسلامي با دولت
طبيعي مسلمانان در برابر تحقير غرب و سوء رفتار و روابط نابرابر غرب با دنياي اسلام  العمل عكس

  ).60: 1377، احمدي( در نظر گرفت

هاي  يك نظريه جامع پيرامون علل و عوامل ظهور جنبش كرد تاسعي » هرايردكمجيان«
اعتقادات مسلمانان را با استفاده از نظريات فكري اسلامي و هاي  او ويژگي. ه دهدياسلامي ارا

. مورد بررسي و تحليل قرار داد» ناريكسو« و» ماركس« ،»دوركيم« ،»ماكس وبر« متفكراني نظير
  ).58ـ  57: 1377، احمدي( چارچوب مفهومي مطرح نمايد عنوان به ادواري هيتا نظر
به حاشيه رفتن  به علتو امروزه  مطرح بود ترور و خشونت در گذشته يك موضوع داخلي 
را » امنيت و آرامش جهاني، صلح« گري، افراطي. ي تبديل شده استالملل بينبه يك چالش اي  عده
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طول كشيده ها  اين چالش قرن. به مخاطره انداخته است و شايد اجماع جهاني به همين دليل باشد
 كه رصه جهاني نيز مطرح نموده استخود را در عها  اين تبعيض ييها نيسرزمحتي در مواقعي در 

هاي   چهرهگري  افراطي درواقع. موضوع تمام شده است زيآم مسالمت يمواقع، نظامي صورت به
اي،  منطقه، امنيت فردي، ستيز طيمح، بشردوستانه«. گوناگوني داشته و به خود گرفته است

ت با استبداد همراه اس رگراييو يا اقتداگري  در كشورهايي كه نظامي، »ي و صلح پايدارالملل بين
 ين پديده به نفع خود سودو صاحبان قدرت از اها  ابرقدرت. دهد مي بيشتر چهره خود را نشان

ابرقدرتي چون  وپرداخته ساخته صرفاتروريستي مثل القاعده و طالبان هاي   گروه چراكه، برند مي
هاي  فقط به قدرت و ادامه حيات آنهاها  وجود اين گروه. منطقه هستندهاي   آمريكا و بعضي از كشور

آمريكا . است مؤثرو گسترش و ادامه حيات آنها نيز  شيدايپعوامل ديگري در ، داردنديگر بستگي 
در افغانستان براي جلوگيري از پيشرفت شوروي بسيار گرا  بنيادهاي   از گروه، در اواخر جنگ سرد

را نيز هدف  غرب افراطي مذهبيهاي   ين گروهحمايت مالي و معنوي كرد اما پس از جنگ سرد ا
 آنها، كردند يمحمله  ديگرهاي  فقط به كشورها  سپتامبر اين گروه 11تا . حملات خود قرار دادند

با لمس كردن اين خشونت به اين نكته ايشان و  ندديدگري  خود را در معرض خطر جدي افراطي
اخته دست خويش سهاي  هدف حملات اين گروه، غربهاي  و نمادها  د كه ارزشدناساسي پي بر
پي نبردند كه تنها راه مبارزه با وليكن باز آنها  نيز شد عراق باعث اشغال افغانستان و، درآمده است

را ها  و عواملي است كه اين گرايشها  هدف بررسي ريشه. د باشدتوان مين نظامي حل راهگري  افراطي
در  بالأخصو  انهيدر خاورم خصوصا، خشونت در جهانرشد و  ساز نهيزمآورد و  مي به وجود

  .شودسلامي مياهاي  كشور
قدرت و ضعف  خلأاستبدادي و غير دمكراتيك و يا هاي   براي نمونه عواملي سياسي مانند رژيم

سوادي و  بي مانندمردم و يا عوامل اجتماعي  حق بههاي   توجهي به خواسته ، بيداخليهاي  حكومت
بيكاري و عوامل مذهبي و ، عوامل اقتصادي از قبيل فقرل ياين مسا كنار درمحروميت و ، تبعيض
با پيدايش  ترور و خشونت با اشكال مختلف. را نيز بايد اضافه نماييم شخصي از مذهبهاي   برداشت

 آن تبع بهو ها  ثباتي و تزلزل در روابط ميان انسان بي فرآيند آن نيز ايجاد بشريت موجوديت يافت و
ا ي جديد دهيو پدايدئولوژي روريسم ت. باشد مي اسات بشرياعتمادي نسبت به عواطف و احس بي
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  .موجود استهاي  در برابر ارزش، پديده ضد ارزش، جنبش سياسي نيست
سبب بروز نوعي  كه اسلامي حاكم استهاي   و كاركردي در جريان يارزش، نوعي تنوع فكري

به  يجريان، رافشان شده استو در نمودشان نسبت به جهان اطعملي در ميان آنها گرايي  كثرت
 »عبدالعلي قوام« گوناگوني به قولهاي  لحاظ رابطه عقل و خشونت در بين آنها وجود دارد كه معيار

 .براي آن يافت توان مي را ها يريگ جهت يتمام بهخشونت نسبت ، ايدئولوژي، عقلانيت، زبان مانند
مرتضي « ،كند مي اشاره پرستان هنيمنوگرايان ديني و ، جريان متجدداننيز به سه  »حميد عنايت«

» دكميجان هراير« كند و مي ديكاتاجتماعي    ـ اجتماعي و فكري، نيز به سه جريان فكري »مطهري
روشنفكران ، اسلامي را در پاسخ به شكست عثماني در سه دسته متجددانهاي   جريانگيري  شكل

در گرايي  در كتاب ظهور و سقوط بنياد» قره گوزلو« .كند مي اسلامي تقسيممذهبي و بنيادگرايان 
بنيادگرا در افغانستان و يا در كتاب هاي   عربستان و پاكستان را از گروههاي  افغانستان حمايت كشور

 معصومه«. القاعده پنداشته استگري  افراطيخالق  »جواد منصوري« آمريكا را، انهيخاورمآمريكا و 
گري  افراطي را عامل )اقتصاديهاي   و نابرابرنابرابري توزيع درآمد جهاني (در مقاله  »ريگخوشه

بيشتر به استراتژي ) مذهب و نظم نوين در افغانستان، جنگ( در كتاب» پيتر مارسدن« داند و مي
برخورد با طرح كردن  »1برنارد لوئيس« .ا القاعده و طالبان پرداخته استنظامي آمريكا در مقابله ب

سپتامبر بخشي از  11اينكه حملات وبيان براي اولين بار و طراحي نقشه تجزيه خاورميانه ها  تمدن
عليه  عليه تروريسم را جنگ او جنگ. گذرد مي است كه بيش از هزار سال از عمر آني ا نظريه
ت و فرهنگ بر هوي »ادوارد سعيد« .دانست مي صليبيهاي   جنگ در ادامه و مطرح كرد گراها اسلام

ارتباط بين غرب و شرق رابطه قدرت و تحليل «: نويسد مي يشناس شرقدارد در كتاب  ديكات
تاريخي در ذهنيت غربيان را  يها يداور شيپاو  .»درجات متفاوتي از يك سيطره پيچيده است

. خواهد نتايج لازم سياسي از آن بگيرد مي داند كه غرب مي نسبت به شرق معضلي تمام ناشدني
احسان « .كند مي در خاورميانه بيانگري  طيين دلايل افراتر مهمفلسطين را يكي از  لهمسئ

 و اجتماعي و اقتصادي ياسيجز س بهرا  انهيخاورمتروريسم در هاي   ريشه اش نامه انيدر پا »يپ كين

                                                         
1. Bernard Lewis 
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تروريسم را  »آرمان دادفر« .دكن مي ديكاتهم  توجهي به خواست مردم بي استبداد و بر، فرهنگيـ 
اسلام برعكس اديان ديگر كه در خود . دنماي مي اقتصادي و فرهنگي مطرح يافتگي توسعهدر عدم 
براي بررسي . در جهان اسلام شدها  مقاومت كرد و همين علت اصلي كشاكش دولت، فرو رفتند

مفهومي ميان اجزاي تركيب شده را در چارچوب  اتبايد ارتباط، جامع بنيادگرايي معاصر
هاي  محيطي و پاسخهاي   اجتماعي و ويژگيهاي  بحران در. پردازانه مورد برسي قرار داد نظريه

. اجتماعي و اقتصادي داشته باشند، سياسي، رواني و معنويهاي   د ريشهتوان مي بنيادگرايان كه
مند در آورند كه ابتدا يك رهبر فره مي دست بهرت توان قدملي بنيادگرايانه هاي   هنگامي جنبش

، در كنار بحران هويت فردي و جمعي، دچار آشفتگي است قرار گرفته باشد لاكامكه يك جامعه 
خداوند و ابتدا دعوت به اسلام براي  ايك بنيادگر. بحران مشروعيت را نيز نبايد فراموش كرد

اصل ، اسلام گانه پنجتقيم در كنار اصول به صراط مس و بازگشتتجديد حيات معنوي ، هدفش
زندگي عملي و فعال براي استقرار نظام واقعي كه همراه آن جهاد و تلاش  عنوان بهششمي را نيز 

 هدف و نمايد مي است مطرح همراه با مبارزه بدني مثل جنگ و مرگ و شهادت، فكري و اجتماعي
مختلفي از قبيل  عوامل. عدالت استدن رسيدن به يك امت جهاني براي حاكميت االله و گستر

، رهبري، بحرانيهاي   نبوده است لذا يك روش مفهومي براي تركيب نظريه ريثات يب كلامي ـ يتاريخ
ميان هاي   ارتباط لهيوس نيبدرسد تا  مي تضاد طبقاتي و عليت ديالكتيكي ضروري به نظر، شخصيت

  .ن دهداجزاي تركيب كننده و چارچوب نظريه پردازانه را نشا

  ها بحران ليدلا
  .در نظر گرفته شده است »دوري« اي جنبش بنيادگرايي اسلامي همچون پديده: بحران اجتماعيـ 1
  ؛محيطيهاي  ويژگيـ 2

  . فرهنگ) و؛ تضاد طبقاتي) ه؛ ضعف نظامي) د؛ آشوب و فشار) ج؛ مشروعيت) ب؛ هويت) الف
  ؛واكنش بنيادگرايانهـ 3

  .معتقد به تغيير و تحول معنوي يا انقلابي جامعهمتعهد و  مندرهبري فره) الف
عقايد و ، ها وجود يك ايدئولوژي معتقد به ظهور مجدد يك منجي كه براي نجات ارزش) ب
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  .شكل دادن به نظم بنيادگرايانه نو ضروري است
  .متقابل ايدئولوژيك شكل گرفته استهاي  محيط بحران و نفوذ ريثاتتحت ، شخصيت بنيادگرا) ج
  .ات اجتماعي مستعد براي پيوستن به بنيادگرايانو طبقها  گروه) د
تا اند  معنوي گرفته و شورمند كه رفتار بنيادگراي تحت رهبري فرههاي  جنبشو ها  گروه) هـ

  ).68ـ  60: 1383، دكمجيان( از خود نشان دهند، فعاليت انقلابي
  : و نتايج آنها  پاسخ حكومتـ 4

 صورت بهها  تواند پاسخ حكومتمي هاالعمل عكسي و گرايش آن به خشونت و يمظاهر بنيادگرا
  .سركوب و يا همسازي و همكاري طلبيدن شود

هاي  كه هركدام پاسخ چنين عنوان كنيم توان مي را» خيزستار« و »سقوط«دو مفهوم 
يك ، انحطاطبدين شكل كه در برابر هر سقوط و . خاص خود بوده استهاي  مسلمانان براي دوران

جنبش فكري يا سياسي رستاخيزي به وقوع پيوسته است كه هدف آن احياي مجدد دين اسلام 
تجديد حيات طلبانه به شكل  العمل عكسهر مرحله از سقوط باعث ظهور يك پاسخ و . بوده است

د كه بعضي از افرا شود مي تحت رهبري افراد فرهمندي، اسلاميهاي   بازگشت به گذشته و به ريشه
سياسي  ـ يايجاد يك تغيير و تحول اجتماع درصدد زين يا عده. كنند مي يفاايمان را ا نو كنندهنقش 

براي خود ، كنند و با استفاده از قرآن و سنت و سوابق تاريخي مي راديكال از طريق مبارزه اقدام
ن پادشاها تفكر سرمنشأ، بنيادگرايي وهابي گذار انيبن» ابن حنبل« .كنند مي مشروعيت نيز ايجاد

. وقوع جنبش رستاخيزگرايانه قرمطيه شد، شيعيان باعث رحمانه بي آزار، آيد مي حساب بهسعودي 
 دست بهزوال حكومت فاطميان . قدرت فاطميان در تونس و حكومت ايشان در مصر شد باعث
خ باعث ايجاد يك واكنش و پاس، كافرهاي  ايوبي و نابودي عباسيان توسط مغول نيالد صلاح

  ).42: 1383، دكمجيان( كار و معاصران او شد محافظه، راديكال توسط تقي الدين احمد بن تيمه
شيعي در ايران و عراق ظاهر گشت و انتقال قدرت از  بنيادگراييهاي   جلوه، اواخر قرن سيزدهم

، يتمهدو، طلبانه وهابيت سه جنبش تجديد حيات. با ظهور عثمانيان آغاز شدها  تركاعراب به 
در ها  جنبش. ظهور كردند يامپراتوردر محيط پيراموني ) افريقا در شمالجنبش تبليغي ( سنوسيه

بدوي بودنشان  دليل  به و ايفا كردنداي  نقش عمده، برقراري ارتباط بنيادگرايانه قرن بيستم
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ارويي پاشيدگي و زوال عثماني در روي. توانستند الگوي مناسبي براي محيط جديد باشندن كدام چيه
 با امپرياليسم اروپايي در طول قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم عاملي شد تا جنبش اصلاح اسلامي

اسدآبادي كه همبستگي سراسري اسلامي و مقاومت در برابر امپرياليسم را از طريق توسط ) سلفيه(
نيز  »عبده« اوشاگرد . شكل بگيرد، كرد مي تبليغ، علمي جديدهاي   بازگشت به اسلام داراي ويژگي

جهاد تدافعي را به هنگام آزار  »رشيد رضا« ،ورزيد مي ديكات، ذاتي سنت اسلاميگرايي  به عقل
 وهابيان حمايت كرد يك حنبلي از تجديد حيات طلبي عنوان بهمسلمان تصديق كرد و 

  ).49: 1383، دكمجيان(
شيد ر« جاي، »حسن البنا« اخوان المسلمين تحت رهبري سميكاليراد 1930اواسط دهه 

نهادگرايانه به وضع بحراني جهان عرب در اخوان  العمل عكس داد كه به خود اختصاص را» رضا
در ايران كه موج  ياستقرار رژيم، تآن در سوريه و اردن تجلي يافهاي   المسلمين مصر و شاخه

اقدامات  بخش مالها، را براه انداخت فارس جيخلهاي  عراق و حتي كشور، پيكارجويي شيعي در لبنان
نشانگر يك  بنيادگرايي ).۵٠: 1383، دكمجيان( عرب نيز شد در جهانسني هاي   انقلابي گروه

درگيري ميان . سياسي داشته است، اقتصادي ـ يرابطه تاريخي مداوم ميان اسلام و محيط اجتماع
جامعه طرفداران يك دولت غيرمذهبي خواستار جدايي دين از سياست و طرفداران استقرار 

اصلاح اسلام و تطبيق آن با دوره معاصر  به دنبالكه  و برخورد ميان نوگرايان اسلامي اسلامي
تضاد . كنند مي نفوذ غرب را رد اسلامي سنتي معتقدند وهاي   كه به ديدگاه يكاران محافظه هستند و

نيادگرا و رستگاري معنوي از طريق تفكر و عرفان با اسلامي كه برعكس آن ب انطرفدار نيماب
مجدد جامعه و رستگاري آن از طريق بازگشت به اسلام  يبند شكلطرفدار اسلام و فعال براي 

آنان درگيري  ازنظر، دانند مي مسلمانان بنيادگرا سلطه اسلام را دارالاسلام در برابر دارالحرب. واقعي
بنيادگرايي يك  ).69ـ  55: 1383، دكمجيان( ديآ يدرنمذاتي است و اسلام با آن از در صلح 

مثل بسيج احساسات هاي   و از مكانيزم است يپي پروژه سياسي خاص كه در ايدئولوژي است
حيات بنيادگرايي « به مقوله دشمن توجه اساسي دارد و گيرد مي هويت بخشي بهره، ها توده

نيز نوانديش  از رهبران» كواكبي« ،»عبده« ،»سيدجمال« افرادي نظير. است »مديون وجود دشمن
 جريان بنيادگرايي در. يم نام ببريمتوان ميرا رهبران بنيادگرايي » حسن البنا« و» رضا  رشيد«
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  ).3ـ  1: 1388، احمدي( نبايد فراموش كنيم را »قطب  سيد«
ديگري بر هاي   علت اساسي اقدام جمعي هستند ولي نظريهها  عوامل اقتصادي در برخي نظريه

اساس برداشت » دوركهيم« .ورزند مي ديكاتعناصر رواني و گروه سومي نيز بر علل اعتقادي و فكري 
از  يرا مفهوم» گذار به جامعه صنعتي«او . كرد يزير هيپارا  »اقدام جمعي« هاي شناسانه از الگو روان

فرد يا فرايند صنعتي شدن كه از كنش متقابل  روانشناسي داردهاي   كه ريشه داند يماقدام جمعي 
منعكس » خودكشي«و » كار سيمتق«ديدگاه دوركهيم در اين مورد در دو اثر پيرامون . شود مي ناشي

شخص است و اين سرخوردگي نيز ) آنومي( حاصل موقعيت سرخوردگي، اقدام جمعي. شده است
او اقدام . شود مي و سطح آگاهي يا وجدان جمعي ناشي» سطح تفاوت گذاري«خود از شكاف ميان 

چارلز « .گيرد مي يي و واگرايي در تمامي جوامع در نظرگرا هممستقيم به  نسبتاجمعي را پاسخي 
. اند دو نوع اقدام جمعي عادي و غيرعادي را تبيين كرده» دوركهيم« طرفدارانگويد  مي» تيلي

كه خود از حاصل ناخشنودي افراد و تعقيب منافع فوري است ، اشكال غيرعادي اقدام جمعي
كند اما اقدام جمعي عادي كه در شرايط واگرايي عادي ظهور مي؛ شود مي ناشي كار ميتقسفروپاشي 

 )1377،احمدي( آيد و باعث تقويت اين همبستگي نيز هستاز همبستگي اجتماعي به دست مي
روابط معتقد است در هر  و كند مي روابط اجتماعي را تعيينهاي  توليد ساختار وهيش» ماركس«

شايد بتوان . آيند مي يعني طبقه حاكم و طبقه استثمار شده به وجود، اجتماعي توليد دو نوع طبقه
  :نخستين فردي بود كه تفاوت بين دو نوع دين را تشخيص داد» ماكس وبر« گفت

  ).كند مي از نظم مستقر دفاع( ؛دين كليسايي
  ).كند مي در جهت عكس عمل( ؛يا فرقهدين 

داند كه منافع  مي تعقيب خردمندانه منافع شخص را نيز اقدام جمعي» ميلجان استوارت «
افراد در . ه شديراا »اولسون« توسط نيز »حسابگرانه« نظريه انتخاب. داند مي فردي و اقدام او

ناشي از مشاركت  يها انيزاز  مگر اينكه منافع مورد انتظار. كنند نمي اقدامات جمعي فراگير شركت
يه صرف بر نظريه انتخاب اقدام جمعي اسلامي را با تك ).68: 1383، احمدي( شدآنها بيشتر با
مشاركت و هاي  زيان معمولاها  چون در اين نوع فعاليت، تبيين كرد توان مين جمعي نيز حسابگرانه

ضرورت وجود يك نظام اسلامي و تداوم ، يانگرا اسلام. آن هست از منافعر بيشتر اقدام جمعي بسيا
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اعتقاد به ، مبناي اين اصل دانند مي اسلامي ين اصل محوري در نظام عقيدتيتر مهمآن 
دين و دولت يا ديانت و سياست در ميان مسلمانان متعهد به تحقق جامعه اسلامي  يريناپذ ييجدا
» قاضي سعيد عشماوي« و »علي عبدالرزاق« نظير يدر دوران معاصر انديشمندان. است
بر و با توجه به اصول قرآن مورد ترديد قرار داده  ژهيو به، اسلام دين و سياست را در يريناپذ ييجدا
هنوز يك گرايش ، ديشه عدم تفكيك دين از سياستاما ان؛ اند داشته ديكاتشدن اسلام  ياسيرسيغ

قوانين  بر اساسگذاري آن  كه قانون دانند يم را مشروعتنها دولتي ، انيگرا اسلام. باشدمسلط مي
هر نوع ، مي استيمفهوم حكومت اسلامي يك اصل و پديده دا، آنها ازنظر. دشريعت استوار باش

يك دولت نامشروع ، حكومت ديگري كه در جوامع مسلمان كنترل اداره جامعه را به عهده گيرد
يكي از شارحان برجسته » قطبسيد « .مي بدهداست و بايد جاي خود را به يك حكومت اسلا

حاكم بر جوامع اسلامي را هاي  نظام ازجمله، سياسي حاكم بر دنياي كنونيهاي  نظامتمامي ، اسلام
گروهي از مسلمانان پيشتاز بايد رهبري مسلمانان را در « ديدمبناي نظام جاهليت استوار مي بر

وظيفه اوليه تمامي . »جاهلي و استقرار نظام اسلامي به عهده بگيرندهاي  برانداختن نظام
مذهبي و غيرهاي  رژيم يجا بهاسلامي در خاورميانه استقرار يك حكومت اسلامي هاي  جنبش

نخستين جنبش اسلامي در خاورميانه كه در اواخر  »اخوان المسلمين« .نامشروع موجود بوده است
بسياري از . دانست مي هدف نهايي خود را استقرار يك نظام اسلامي، شكل گرفت 1920دهه 

چنين هدفي را ، فراوان از اخوان شكل گرفتند ريثاتدر جهان عرب كه با  اسلامي ديگرهاي   جنبش
و  بيانيه انقلاب اسلامي«سوريه در  »اخوان المسلمين« ).71: 1377، احمدي( كردند مي دنبال
از رهبران و  فرج يكي »محمد عبدالسلام« كرد مي وع قلمدادنامشر دولت بعث را» آنهاي   برنامه
باشد و  فقيه كرد كه حاكم يك جامعه اسلامي بايد مي ديكاتسازمان الجهاد در مصر  پردازان هينظر

در ميان . نامشروع هستند، كنند نمي وحي الهي بر يك جامعه اسلامي حكومت بر اساسآنهايي كه 
در نظريه حكومت اسلامي و ) ره( امام خميني، شيعي نيز چنين تفكري بوده استهاي  هقرف

داند و ما براي استقرار يك  مي اعتبار و نامشروع بي اسلام سلطنت را«كرده بود كه  ديكات هيفق تيولا
  ».كنيم مي حكومت اسلامي تلاش

هاي   نظام عقيدتي خود و انديشه بر اساسمسلمانان معتقد به وجوب اصول حكومت در اسلام 
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و در اقدامات جمعي  زده دستسياسي هاي   به تشكيل گروه، از سوي متفكران اسلامي شده  هيارا
براي اجراي احكام ايدئولوژيك و مشاركت ، اسلاميهاي  پس از پيوستن به جنبش، كنند مي شركت

در اوايل قرن بيستم و  افتهي سازمانهاي  ظهور جنبش. كنند مي سياسي تلاشهاي  در حركت
 غيردينيبه اين دليل بود كه نظام خلافت توسط يك حكومت  شايد انهيدر خاورمگسترش آنها 

هور و رشد را بر ظ ريثاتبحران خلافت بيشترين . منحل شده بود 1924در ) جمهوري نوين تركيه(
مسلمان سني چندان نيازي به تشكيل ، خلافت عثماني باوجود رايز، اسلامي گذاشتهاي  جنبش
در حقيقت  ).1377: 72، احمدي( كردند نمي اسلامي احساسطرفدار استقرار حكومت هاي  گروه

اخوان المسلمين در  مانند جنبشبنيادگرايان به محيط بحران در جهان عرب  العمل عكسپاسخ و 
بنيادگرايي ظاهر گشت اين رستاخيز تجديد  عنوان بهدر دوران سادات  مجدداسركوب شد و  دوران

 :1390، ندكمجيا( مشاهده كرد توان مي وضوح بهحيات نو علاوه بر اخوان در ديگر جوامع اسلامي 
و در زمان جمال عبدالناصر به شكل يك  1950ناسيوناليسم مصري و عربي كه تا دهه  ).38ـ 

، رقيبهاي   از ايدئولوژي، مصر يك تركيب پيچيده اما در؛ ايدئولوژي پان عربي درآمده بود رشد كرد
 ربيليبراليسم غ »طه حسين« ناسيوناليسم فرعوني ،»محمدعبده« اسلامي يطلب اصلاحشامل 

و  »احمد حسين«گرا  و ناسيوناليسم راست »حسن البناء« بنيادگرايي اسلامي ،»نحاس پاشا«
  ).85ـ  50: 1383، دكمجيان( ا به عرصه ظهور و خودنمايي نمودندپ، كمونيسم

  :علل محيط بحران
  ؛مشروعيتـ 1
  ؛سوء حكومت نخبگان و فشار و سركوبـ  2
  ؛ضعف نظاميـ  3

  ؛فرهنگنوسازي و بحران ـ  4

بدون ترديد براي پديده  گرفته شكلشخصيت فرد بنيانگرا و محيط بحران كه او در آن  
، برتريـ  احساس پستي، دگماتيسم، بيزاري :لازم است و خصوصيات آن عبارتند ازگري  افراطي

  .پيروياطاعت و ، سميدئاليا، ديدگاه توطئه آميز، ا قتدارگرايي، صبري ، بياعتمادي بي و ييجو زهيست
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  جريان شناسي اسلامي
مطرح شده  يها يبند ميتقسدر باب جريان شناسي اسلامي در چارچوب نظري و يكي از 

  :كند مي يان را به سه دسته تقسيماين جر» عبدالعلي قوام «توسط 
  ديني يگرا سنتجريان ) الف
  جريان نوگراي ديني) ب
  جريان بنيادگراي اسلامي) ج
. دهد نمي به وجود انواع بنيادگرايان است و آنها را در يك طيف قرارمعتقد » وينچنزو اوليوتي«

وهابي را به دو ـ  كند و خود سلفي مي تقسيمها  و اخوانيها  وهابيـ   ها را به دو دسته سلفي آنها او
ديگري را  يها يبند ميتقسالبته  ).Coliveti, 2002( كند مي و راديكال تقسيم كار محافظهدسته 

 معتدل و، را به سه دسته سلفي اصلي كار محافظههاي   اساس سلفي نيبر ا. افزود توان مي نيز
سلفيه راديكال شناخت و اخوان  عنوان بهرا « جهادي یاسيس» سلفيه. طرفدار آلباني تقسيم كرد
، طيف راديكال اخوان المسلمين ؛ كهكرد يبند دستهو راديكال  رو انهيمالمسلمين را به دو طيف 

هدف هاي   هرچند نوع هدف و خشونت آنها برعليه گروه، راديكال داردهاي   ي به سلفيشباهت زياد
. شمارد يبرممشتركي را براي كل بنيادگرايان  اصول» 1لورنس ديويدسون« .با يكديگر تفاوت دارد

نظمي و اغتشاش كه در اثر زوال سياسي و اخلاقي روي داده است به  بي جهان اسلام در يك حالت
همين امر موجب تهاجم غرب به ، اصيل استهاي  ناشي از فراموش كردن ارزش كه برد يم سر

 سميوناليناسپيامد آن رواج سكولاريسم مبتني بر ماترياليسم و ، اسلامي شده استهاي   سرزمين
تنها راه آن نيز ، احياي اسلام و شريعت اسلامي است، ديويدسون ازنظر هم آن رفت برون حل راه. بود

  ).Davidson, 1998( از سياست است كردن اسلام و عدم جدايي دينسياسي 
، ابن قيم جوزيه، ابن تيمه، بايد در آرا كساني چون امام حنبلي افكري اين جريان رهاي   ريشه

ايمن ، عبدالسلام فرج، عمر عبدالرحمن، سيد قطب، محمد بن عبدالوهاب، دهلوي االله يولشاه 
، ابن سلامه و در ميان شيعيان آراء و افكار امام خميني، كثير ابن، الظواهري و ابومصعب سوري

                                                         
1. Lawrence Dividson  
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 1970عوامل ديگر بنيادگرايي در دهه . حكيم جستجو كرد االله تيآسيد محمدباقر صدر و ، مطهري
و ايران ها  تقابل با روس، افزايش قيمت نفت، موفقيت تحريم نفتي، را اتفاقاتي چون مرگ ناصر

بنيادگرايي را به معناي تركيب دين و  توان مي تيدرنها، ارسف جيخلجنگ اول و دوم ، شيعه
  .سياست البته با سلطه دين دانست كه هدف آن ايجاد حكومت اسلامي است

 يشناس جامعهز تاريخ و ا« سدينو يم با عنوان انديشه سياسي در اسلام معاصر »حميد عنايت«
، عنايت(» مدد برسانندها  فقط در مواردي كمك گرفته شده است كه به روشن كردن زمينه انديشه

 عنوان بهكند و  مي جديد ميان شيعيان و اهل سنت را بيانهاي   سير تكوين انديشه ،)28ـ  11: 1372
. دهد مي چگونگي تغيير برداشت از مفاهيم مهم تقيه و شهادت در انديشه شيعه را نشان، نمونه

 ينگر جهان«تحولات سياسي در  اثر بر» آشتي باطني«چگونه در قرن حاضر نوعي  كه ديگو يم
در ها  اين مفهوم را در بسيج توده ريثاتمانند مقاله شهادت از سونسن كه ؛ روي داده است» طرفين

 از» زبان سياسي اسلام«و كتاب ) Swenson, 1985, 121( كند مي جريان انقلاب ايران واكاوي
در باب ذهنيت و زبان مسلمانان و اهميت موضوعاتي چون جنگ و صلح يا شرايط » برنارد لوئيس«

  ).315ـ  314: 1378، لوئيس( است) نصوص( متون مقدس بر اساس، حاكم
به قلم فروغ ) 2000ـ 1953(» دموكراسي و مدرنيسم مذهبي در ايران، اسلام« كتاب

مذهبي معاصر  ـ ينسبت اسلام و دموكراسي را در انديشه تعدادي از متفكران سياس بخش جهان
وي با بررسي زندگي و آراي هفت شخصيت  .)Jahnbakhsh, 2001( كند مي ايران جستجو

امام « و »علامه طباطبايي« ،»مطهري« ،»طالقاني« ،»سروش« ، »شريعتي« ، »بازرگان« مشهور
آن را چگونه تبيين و  واند  نان چه دركي از دموكراسي داشتهكه آ: قصد دارد )ره( »خميني
 را سياسي در جهان عربهاي  گرايش» مجيد خدوري« ).11: 1384، نبوي( اند كرده يساز مفهوم

 )سياسي معاصر در جهان عربهاي   انديشه( در كتاب ،)1369، خدوري( كرد آوريياد
علل چنين وضعيتي ، تيدرنهاجهان عرب است تا  در معاصراي  انديشههاي  از جريان يبردار صورت

جديد گرايي  يي و عربگرا اسلام، از تمدن گرايي، نويسنده كتاب، فرهنگ رجايي؛ را تبيين كند
وي سه  ).171: 1381، رجايي( برد مي معاصر نام در دورهاي  اصلي انديشههاي  جريان عنوان به

تغييراتي ؛ داندمي روزه ششجهان ذهني اعراب پس از شكست در جنگ  در جريان را نشانه تغيير
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در » مصطفي ملكيان« .استنبوده  ريثات يباسراييل صلح بين اعراب و هاي  گفتگوگيري  كه در شكل
- چنين برمي، شده استگيري سه جريان سه قرائت معاصر از اسلام را كه موجب شكل، ايمقاله

، سه جريان تجددگرايي، »فيرحي«،)1378، ملكيان( »گرا سنت«و » اتجددگر« ؛ »بنيادگرا«: شمارد
   ).6: 1393، فيرحي( داند مي تاريخ فكر معاصر قابل تشخيص را درسكولاريسم و راديكاليسم 

را در پيش  گرا اسلامبا آرا انتقادي عقايد متفكران و فعالان  اناياحتعدادي از نويسندگان و 
 ريثاتنمونه سيد قطب و  عنوان به؛ اند رساندهبه غناي مطالعات موجود ياري ، و از اين طريقاند  گرفته

  ).14ـ  13: 1384، نبوي( كنم مي بيان آينده در راديكال راهاي   او در جريان ديدگاه

  :ييادگرايبنجمعي ادبيات  در اقدامنظريات عمده 
 ي؛عضو جماعت اسلام يخورشيد احمد پاكستاني، ات اسلاميد حيه تجدينظر ـ1

 ؛انير دكمجيهراي، ه ادوارينظر ـ2

  ؛توسط توماس بوتكو يگرامش ويآنتونات ياز نظرگيري  بهره ـ3

 :يبر جوامع اسلام ياست استعماريآثار س

  ي؛كردن جوامع اسلام) سكولار( يرمذهبيغ ـ1
 ي؛اسلامهاي  كشورهاي  كردن و وابسته كردن نهاد يغرب ـ2

ن كه حاصل يآموزش نوهاي  و نهاد يسنتهاي  ن جوامع بر محور نهاديآموزش ا يبند قطبـ 3
 ي؛گانه با فرهنگ مردم بوميد بينخبگان جد ييدايآن پ

از  يبدون برخوردار يجوامع اسلام يسنت يرهبر افتهي سازمان يبر اثر نابود يبحران رهبرـ 4
  يپشتوانه مردم

از گيري  به همراه بهره يخياز تجربه تار او استفاده» يادوار« هيو نظر» انير دكمجيهرا«
 يشناس جامعهات متفكران يق آنها با نظريو اعتقادات جوامع مسلمان و تلف ياسلامي، فكرهاي   يژگيو

 يكند كه جامعه اسلام مي ظهور يز در زمانيحركت رستاخ. دهد مي خود را شرح يه ادواريغرب نظر
بحران  است يكه در دل خود شامل شش بحران فرع طييمح. ديگرفتار آ يط بحرانيك محيدر 
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 يطولان ليدلااز  يكي. يفرهنگي؛ ضعف نظامي؛ كشمكش طبقات؛ آشوب و فشار؛ تيمشروع؛ تيهو
  .بحران را در خود داشته استانواع ر يكه بحران فراگ است نيامعاصر  يز اسلاميبودن رستاخ

 يتوماس بوتكو و جنگ بر سر هژمون
ك كه يدئولوژيو ا ياسيس يگروه عنوان بهصرف بلكه  يده مذهبيپد عنوان بهنه  يجنبش اسلام

ج كننده و يك عنصر بسي عنوان بهو اسلام  يمذهب يروياست و قدرت از نيكشمكش بر سر س
ق يو با تطب ييايتاليا يدگاه گرامشيد بر هيتكبوتكو با . رديگ مي بهره يت مردميفراهم سازنده حما

ك عنصر ي عنوان بهكه اسلام  آن استمعاصر بر  ياسلامهاي   رهبران جنبش وها  شه عمل گروهياند
 معاصر بازتاب يگرا اسلامهاي   ت و اقتدار آن در گروهك در كشمكش با دوليدئولوژيا ياسيس

دگاه ين دييتب يبرا) يدئولوژيا، جنگ موانعي، هژمون( يگرامش نياديم بنياز مفاه »بوتكو« .ابدي مي
ستند بلكه ين يد مذهبيو عقاها  وهله اول نگران سرنوشت آرمان در ها جنبش. استگرفته  خود بهره
حمله به نخبگان حاكم و  يبرا يدئولوژيك اي عنوان بهكه از اسلام اند  ياسيسهايي  سازمان
اسلام   تنها را تك حزب ياقتدارگراهاي   دولت. رنديگ مي از ساختار قدرت بهره ييت زدايمشروع

 يتجل يمخالف براهاي  رويرا به ن بدخلقو  گانهيازخودباي  هيحاشهاي   ودهتوانسته است ت
 شهدف يه گرامشيچارچوب نظر. ل سازديم تبديآنها از رژ يكل يناخشنودژه و يوهاي   يتينارضا

» بوتكو« .است يو اجتماع ياقتصاد ياسيگرفتن قدرت س دست بهو  يم استبداديرژ يسرنگون
جنگ  يگرامش. است يو مدن ياسيدولت حاصل دو جزء جامعه س يگرامش ازنظرمعتقد است 

 .ددان مي ا مبارزه مقدسين به جهاد را دست زد يعمل

بنيادگرايان راديكال و بنيادگرايان معتدل در جريان است و اينكه ، انيگرا سنتمبارزه اصلي بين 
، حزب سلفي نور مصر، اخوان. اند اعراب در حال حاضر به حاشيه رانده شده ژهيو بهنوگرايان ليبرال ديني 

  ).523: 1393، قوام( كند مي اين امر را اثبات يخوب بهلبنان  االله حزب، جريان صدر در عراق، النهضه تونس
. راديكال به حاشيه رانده شدندهاي  گرايش باعث شدمباني و مفاهيم ديني  از ديجدهاي  تفسير

 القاعده«اقدامات  ژهيو به، قدرت راديكاليسم اسلاميبيشتر از ها  امروزه گرچه در رسانه، درواقع
هاي  شرايط كشور شاناي. ترند موفقو  مؤثرتر، تر يجد رو انهيم گرانياما باز، آيدسخن به ميان مي«
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بيش از اند  توانسته، جديدهاي  سياسي و عرضه تفسير جايابي مناسب در صحنه، خود و منطقه
الاسلام هو «اگر روزگاري شعار مشهور. موفق باشندها  تودهرقيبان راديكال خود در جلب نظر 

، د حالنشدند كه ببين مند علاقهگران  تحليل، بود جانبه همهبه معناي لزوم تغيير » الحل
چه نسبتي ميان آن و ، ژهيو بهدهند و  مي يان چگونه اين شعار را با شرايط جديد تطبيقگرا اسلام

كي از دلايل مهمي كه باعث شد شجاعت و ايمان برپايي جهاد ي. كنند مي برقرارمفهوم دموكراسي 
بسياري از . شدن شوروي بود دهيپاش ازهم، شود ريپذ امكانامريكا  خصوصا غرب و جهاني عليه

شيطان و نماد كفر به  يامپراتورمسلمانان عرب در خاورميانه قبل از فروپاشي شوروي براي نبرد با 
نام گرفتند كه در ابتدا » مجاهدين«يا » عربهاي   افغان«مبارزان مهاجر اين . رفتند مي افغانستان

هاي   عرب«شدند و همين پيروزي باعث شد تا مسلمانان  مي توسط آمريكا برعليه شوروي حمايت
  .دهند انيپا زينشوروي بر سلطه غرب  بعد ازند توان مي به اين فكر افتادند كه» افغان

 اسلامي ياه ظهور جنبشهاي   زمينه .يك

  )يخارجهاي   نقش قدرت( استعمار .1- 1
 ينام نهاد و كسان» يمترق«و » متجدد«ام كرد و اسم خود را يها ق قدرت و سلطه بر ضد سنت

، احمد( لقب گرفتند» افتاده عقب«ا يو » مرتجع«، »كار محافظه«د كه يم شدن امتناع ورزيكه از تسل
در سياست خارجي خود و ايجاد » ديگري«آمريكا با تعريف  آن رأسغرب و در  ).1983
بنيان منافع و  عنوان بهاز هويت  كرد سعي، فرصت ساز براي بسيج منابع در خاورميانههاي   گفتمان

اقدامات و اهداف متناقض آمريكا براي ايجاد . توجيهي براي غارت منابع اين منطقه استفاده كند
 ).95: 1393، دارابي( در منطقه شدگري  و سلفي يافراط ساز نهيزم، د در خاورميانهنظم دلخواه خو

بلكه بر ارزش استراتژيك و اقتصادي ، كاسته نشده تنها نهپس از جنگ سرد نيز از اهميت خاورميانه 
ذ آمريكا در با توجه به گسترش نفو، ازآن پسسپتامبر و تحولات  11به دنبال حادثه . آن افزوده شد
با فرض  ؛ ويافت تمركز بر بنيادگرايي در سياست خارجي آمريكا صورت آشكارتري، مناطق مختلف

در برابر آن گيري  موضع، وجود كنش گر بنيادگرايي كه تهديدكننده منافع و هويت آمريكايي است
 11از  پستر  برجسته طور بهو  1990از پس  ).1392، مشيرزاده و صلواتي( شود مي هدايت
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در سياست خارجي  2»آرمان آمريكايي«مبتني بر اسطوره  1»گري بنيادگرادي«برساختن ، سپتامبر
ميان هاي  با مشخص كردن مرز، يساز تيهوابزار  عنوان بهسياست خارجي . آمريكا مطرح شد

 را براي كنش گران آسانها  تعريف از موقعيت سو كياز ، و دوست و دشمن 4»ديگري«و  3»خود«
انجامد در سياست خارجي  مي كنشگرانه معاني متفاوت مشاهده سازد و از سوي ديگر به ارائ مي

. داشته است» خود«براي  ينقش مهمي در به دست دادن مفهوم» ديگري«، خاص طور بهآمريكا 
در تمايزي  توان مي شود و مي برساخته» ديگري«و » خود«هويت از رابطه تعامل ، درواقع

 كرد يبند ميتقس 7»برون گذار«يا  6»درون گذار«هويت  صورت بهرابطه آن با ديگري را ، 5اكتشافي
)Rumelili, 2004.(  تعريفي از ، سپتامبر و مطرح كردن محور شرارت از سوي بوش 11پس از

ه شد تا از دشواري بسيج منابع داخلي و خارجي براي اقدامات خارجي يار آمريكاييان را هويت
، شر، دولت سركش. امنيت بخشي آن است، ويته يها يژگياز ويكي . كاسته شود متحده الاتيا

سازوكار ذهني لازم براي هراس ، تروريست و جهان اسلام با تداعي معاني ناامني و تهديد، بنيادگرا
در جنگ سرد پيروز  آمريكا ).549ـ  521: 1393، يزآباديعز( از ديگري بنيادگرا را فراهم ساخت

 در جهانقدرت آمريكا  ي كه به»غير«، دشمني به نام كمونيست را از دست داد درواقعاما ، شد
حق سنتي ، مي را كاهش داديداهاي  و نهادها  اتكا بر ائتلافبوش . بخشيد مي معنا و مشروعيت
 يسالار مردمرا به يك آموزه جديد جنگ پيشگيرانه توسعه داد و از  دستانه شيپنسبت به جنگ 

: 1384، مشير زاده( براي مشكل تروريسم در خاورميانه حمايت كرد يحل راه عنوان بهقهرآميز 
را براي ايجاد تحول بنيادي در خاورميانه  8»خاورميانه بزرگ«طرح  يازده سپتامبر از او پس ).156

ترويج اصلاحات سياسي و اقتصادي در  منظور به 2003نخستين بار در اواخر سال . اعلام كرد

                                                         
1. Fundamentalist Other 
2. American creed 
3. self 
4. Other 
5. Heuristic 
6. Inclusive 
7. Exclusive 
8. Great Middle East 



 1396بيست و چهارم، شماره اول، بهار ، سال فصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

74

به عراق پيگيري  2دستانه شيپبه افغانستان و  1پس از حمله نظامي پيشگيرانهكه  منطقه مطرح شد
جامعه مدني و حقوق زنان ، مشاركت سياسي، بازار آزاد، توسعه سياسي و اقتصادي. و عملياتي شد

توجه غرب به  انديشانه استوار بود كه عدمكل طرح بر اين فرض ساده، درواقع. در جامعهها  و اقليت
سالاري و آزادي در خاورميانه طي شصت سال گذشته موجب افزايش تهديدات امنيتي نبود مردم

هاي   ومتشد براي سركوب حكاي  دموكراسي بهانه جيو ترو جهان مطرح شدهاي  اير كشوربراي س
  )Norton, 2003( )كردند مي حمايت انيگرا از اسلامآنان  زعم بهمنطقه كه 

موجود هاي   توجيه تناقض ساز نهيزم، انه از سوي اوباماپروژه جنگ عليه تروريسم در خاورمي
آمريكا هم  درازمدتاهداف راهبردي و  ).گالوپموسسه ( و ناكارآمدي آن شد الملل بينحقوق 

  :عبارتند از. شود مي در خاورميانه دنبال يافزار نرمهاي   و هم به روش يافزار سختحضور  لهيوس به
  ؛غرب يسو بهتضمين جريان انرژي منطقه 
 ؛پيشبرد فرايند صلح خاورميانه

 اسراييل؛تأمين و تضمين منافع 

 ؛)مبارزه با تروريسم و بنيادگرايي( ستيز با اسلام سياسي

 ؛مخالفهاي  مقابله با كشور

  ؛اقتصاد بازار آزاد و سكولاريسم، گسترش فرهنگ در پوشش دموكراسيـ  6
منشأ اصلي  دهند مي نسبت» ها تمدنبرخورد «در خاورميانه را به نظريه هاي   درگيرياي  عده

هاي   منجر به اتخاذ سياستها  فرهنگي بوده و برخورد تمدن، آمريكا در خاورميانههاي   مبارزات و نزاع
را علت اصلي اين گرايي  برخي تقابل مدرنيته و سنت ،)Fattah and Fierke, 2009( شود مي جهاني
  .خشونت سياسي) 2، ستيزي اسراييل) 1: داشتهاي  انند اما عملكرد آمريكا پيامدد مي تنفر

  داخليهاي   عوامل و زمينه .2- 1
توسعه ، بحران و توسعه، اقتدارگرا و سكولارهاي  ناكامي دولت، بيكاري و جوان شدن جمعيت

                                                         
1. Preventive War 
2. Preemptive War 
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بحران و ضعف ، سركوب و فشار، بحران مشاركت، زيآم توسعه و منازعات خشونت، و دولت ياسيس
 يند تكامليفرآ، و مالي يتجار يآزادساز، بحران و شكاف اقتصادي، بحران و ضعف فرهنگي، نظامي
  .يملهاي   و پاسخ يفراملهاي  شارف، شدن يجهان

  نگاهي به چند كشور. دو
  مصر .1- 2

مصري نقش پيشتاز داشته و ساير  انيگرا اسلاممصر و ، اسلاميهاي   در ميان جنبش
 انيگرا اسلامالبته . اند قرار داده ريثاتمختلف تاريخي تحت هاي   را در دورهاي  خاورميانه انيگرا اسلام

از ها  كنترل انجمن و نفوذ فزاينده اخوان المسلمين. از اين قاعده مستثني هستنداي  تركيه تا اندازه
تحت هاي   حوزهسوي اخوان المسلمين باعث دسترسي اين گروه به منابع مالي گسترده براي بسيج 

شد تا اخوان  باعث حساسيت دولت محبوبيت فزاينده اين گروه. نفوذش را فراهم ساخت
  .زيرزميني ادامه دهد طور بهخود را هاي   فعاليت

  افغانستان .2- 2
اختلافات مرزي است كه گاهي با برخورد و ، و همواره مناقشه برانگيز زا تنشل ييكي از مسا

 امپرياليسمهاي   را تا حدودي در شيطنتها  است و ريشه اين كشمكش قومي نيز همراههاي   تنش
 توان مين ديني و ايدئولوژيك ندارد و هيما درون وجه چيه به» نگتونيهانت« ديد و برخلاف نظر توان مي

دعواي هند و پاكستان بر سر كشمير  ).27/10/1380، اطلاعات( اطلاق كرد» جنگ مسلمين«به آن 
دخالت  وضوح به توان مي يا بحران پشتونستان در افغانستان را، ديني استهاي   جنبه هرگونهكه فاقد 

هاي   به خود اجازه دخالت مستقيم در جهت درگيري نيز امريكا. پاكستان را در آن مشاهده كرد
، افغانستان يجوار هم طور نيهم. ناپايدار افغانستان را داد و وارد اين كشور شدهاي   سياسي دولت

به دست شوروي سابق داد تا حضور نظامي خود را در آنجا توجيه اي  بكستان و تاجيكستان هم بهانهاز
  مسئآمريكا و شاه ايران به خاطر توسعه و نفوذ شوروي كمونيست به افغانستان و . كند
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افغانستان وارد كردند تا او مجبور به فاصله گرفتن از  جمهور رييسفشار بيشتري بر ، هيرمند له
 حدودا 1989تا  1979از سال  بايتقرگرايان كه  آمريكا و متحدانش به اسلامهاي   كمك. مسكو شد

شوروي نيز خودش  1990سال ميليون آواره و پناهنده به همراه داشت تا  6ميليون كشته و  5/1
اسلامي شرق و غرب هاي   جريان ييآشنا گريدپديده ! تان بازنگشتولي باز آرامش به افغانس! ديفروپاش

آنها بود جنبش راديكال مغرب عرب  كيدئولوژياهاي   سازماني و آموزشهاي   عربي و تبادل مهارت
هاي   نفوذ مالي توانستند ديدگاه آنان با و سعودي قرار داد انيگرا اسلامخود را در اختيار هاي   مهارت

هاي   حضور برخي از گروه. گرايان كنندخود را وارد چارچوب جريان اسلامگرايي  فرقهتند وهابي و 
كشميري و نقش مدارس وابسته به مكتب هاي   گروه، تندروي متمايل به وهابيت نظير سپاه صحابه

با ها  چون سال، كنم افغانستان مكاني بود براي مبارزه با كفر مي يادآوري. نبود ريثات يب ديوبندي
براي  يمكان هممونيست و الحاد در جنگ بودند و هم محيطي براي آموزش ديني و معنوي و ك

، مصر، الجزاير، بنيادگرايي كه از جهان عرب مانند اردنهاي   ورزيدگي نظامي و تشكيلاتي براي جريان
ظهور  ).31: 1388، احمدي( به افغانستان آمدند ؛ كه...كشمير و، آسياي ميانه، امارات، عربستان، يمن

، اقتصادي و سياسيهاي   ضعف در زير ساختمان( و دروني) منافع بيگانگان( طالبان از دو عامل بيروني
، سختگيري اجتماعياي،  تعصب قبيله، فقر فرهنگي و اقتصادي. است گرفته شكل) فرهنگي و مذهبي

وها در افغانستان دموكراسي نيز باعث شد تا تندر و نبودمذهبي ، ساختار كشمكش پرور قدمي ملي
  .دور هم جمع شوند

  بحرين .3- 2
. مرحله قرار دارندترين  در حال حاضر در نظام سياسي و اجتماعي بحرين شيعيان در پايين

، اقتصادي( از جهت و اندت اين كشور را شيعيان تشكيل دادهدرصد جمعي 70حدود  كه يدرصورت
از مناطق شهري دور و در  اكثرابرند و  نمي در وضعيت مناسبي نيز به سر) ...و مديريتي، فرهنگي
به بدبيني از طرف مردم شيعه به حاكمان به خاطر سني بودن آن نيست بلكه . برند مي فقر بسر

 .باشد مي سوء رفتار و سوء مديريت آنان ليدل
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  عراق .4- 2
به  جبارا بهه صدام رشيعيان در دو. قابل بررسي است، دوره صدام و بعد از صدامعراق را به دو 

، پس از صدام شيعيان به حاشيه رفته شده. مشهود بود كاملاحاشيه رانده شدند و حاشيه گريزي 
عراق دو خصيصه مهم شيعه و عرب بودن را نيز با هم . برداشتند يابي تيهورگي را جهت خيز بز
پس داعش . دهد عربيت مساوي با سني بودن نيست مي اين پتانسيل مثبتي است كه نشان دارد و

مسير عراق را در ، و مذهبياي  پياپي در سوريه با هدف دامن زدن به اختلافات فرقههاي   از ناكامي
 دوهوادر مبارزه با تروريسم سياسي يك بام و  ييكايآمراين در حالي بود كه بازيگران . پيش گرفت

و حمله آمريكا سپتامبر  11پس از  ).17: 1393، اسدي( كردند مي را بر پايه منفعت محوري دنبال
مختلف شاهد وقوع تحولات هاي  بحران خاورميانه وارد مرحله جديدي شد و كشور درواقع، به عراق

به محلي  جيتدر بهداخلي نبود  لهمسئسوريه كه بيشتر از يك  ازجمله. سياسي شدندهاي  بحرانو 
  .جهت تعيين نفوذ و قدرت كشورها شدي ا فرا منطقه واي  براي زورآزمايي منطقه

جنگ  واسطه بهها  شدن اين شكافتر  مذهبي در خاورميانه و ژرف ـ يعميق قومهاي  وجود شكاف
هاي  منطقه خاورميانه را به بهشت گروه، امنيتي ايجاد شده خلأقدرت كشورها در منطقه به همراه 

اسلامي را دارد و مدعي است كه هاي  داعش كه ادعاي احياي عظمت كشور. افراطي تبديل نمود
سوار ، اما شاخصه مهم و نخست آن، و شام را به يكديگر محلق خواهد كرد نيالنهر نيبهاي   سرزمين

يكي ديگر از علل  ).16ـ  3: 1393، هوشي سادات( در عراق و سوريه است يطلب هيتجزشدن بر موج 
 در دانست وبعد از پيروزي ائتلاف دولت قانون به رياست نوري مالكي  توان ميورود داعش به عراق را 

شد و  رو به روسياسي و بازيگران خارجي هاي  هبات مجلس كه با مخالفت برخي گروادامه انتخا
تحركات اقليم خودمختار كردستان در صدور نفت اين منطقه بدون اجازه دولت مركزي  حال نيدرع

ز رهبران كرد بعضي ا يطلب هيتجزبر سر راه يكپارچگي عراق به وجود آورد كه با اي  نيز چالش تازه
حكومت « و» داعش، تحت كنترل« ،»كرد« سناريو تجزيه عراق به سه بخش درواقع. همراه شد

نوعي انتقام از شكست در سوريه باشد و  ديو شاتلاش براي تجزيه عراق  داعش، را رقم زد» مركزي
نيز  يتا حدبالا بردن روحيه اعضاي خود كه شكست در سوريه را به فراموشي بسپارند و  حال نيدرع

حمله  طور نيهم. كمك و تلاش براي خواسته رژيم صهيونيستي برابر طرح خاورميانه بزرگ باشد
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در گرا  افراطهاي   زيادي در رشد گروه ريثات مسلماقدرت حاصل از آن  خلأنظامي آمريكا به عراق و 
با اوج بحران . استيي دروني گرا هم، كنوني در عراق حل راه )Afrasiabi,2010( عراق داشته است
 گروه موسوم به جبهه النصره با سركردگي 2011القاعده در اواخر  نانيآفر نقشسوريه و افزايش 

توانمندي آنها اي  منطقههاي  تشكيل شده و با حمايت گسترده برخي كشور» ابومحمد الجولاني«
امتداد ، بهه النصرهاعلام نمود كه ج» ابوبكر البغدادي« 2013افزايش چشمگيري يافت كه در سال 

القاعده در عراق و سوريه تحت لواي دولت هاي   تمركز فعاليت او خواستار. دولت اسلامي عراق است
خواستار محدود شدن فعاليت آنها در » ايمن الظواهري« اسلامي عراق و شام به رهبري خودش بود و

همين اختلافات باعث جدايي  جيرتد به. عراق و فعاليت القاعده در سوريه در قالب جبهه النصره بود
  ).73: 1365، آقايي( داعش از القاعده شد

  :خيزش داعش در عراق عوامل. سه
  ؛نظامي و امنيتيهاي  ضعف نيروـ  الف

 ؛و اختلافات سياسي و مذهبيها  چالشـ  ب 

 ؛بحران سوريه و احياي توان داعشـ  ج

 ؛از داعشاي  منطقههاي   و حمايتها  افزايش رقابتـ  د

  يمن .1- 3
ميلادي با ادغام يمن شمالي و يمن جنوبي شكل گرفت  1990جمهوري متحده يمن در سال 

عدم ، در يمن. نمود مي عبداالله صالح در اين كشور حكمراني 2011و از آن تاريخ تا اواخر سال 
گردش نخبگان و اقتدارگرايي مبتني بر هژموني حزب حاكم در كنار فساد گسترده و شخصي بودن 

عميق را در ميان نخبگان هاي   و نارضايتيي ا فرقههاي  و شكافي ا همچنين بافت قبيله، رتقد
 هاو جنوبيها  جدي از سوي جنبش حوثيهاي  چالش. نمود بررسي توان مي سياسي و مردم را

  .فراموش شود نبايد
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  سوريه .2- 3
 يحزب تكنظام : عبارتندنظام سياسي سوريه كه باعث نارضايتي در ميان مردم شده هاي   ويژگي

، فساد گسترده، بيكاري، شكاف طبقاتي، يگرا فرقه، سكولاريسم، دموكراتيكهاي  و نبود سازوكار
هويت ملي يكپارچه وجود ؛ گوناگون مذهبي و قومي استهاي   انسجام اجتماعي پايين و وجود فرقه

همچنين ؛ بوده استتر  پررنگ سميعرب پانمحلي و يا فراملي مانند هاي   ندارد و وفاداري
 تاخبار اصلاحا. براي بخش معدودي از افراد وابسته به رژيم سودمند بوده است يساز يخصوص

اعتراضات . شد كه البته تا بحران اخير محقق نشد مي مطرح آزادي مطبوعات و احزاب و رفع فساد
در ابتدا وجود اي  شناخته شده و رهبربود و هيچ سازمان  و خودجوشخودانگيخته  عمدتا، ابتدا

و هم جريانات اند  حقوق بشري و طرفدار دموكراسي فعال بودههاي  اعتراضات شامل گروه. نداشت
بود  تيجمع كمو اي  مركز ثقل اعتراضات مناطق حاشيه ايثان، بنيادگراهاي   اخوان المسلمين و سلفي

عملكرد ارتش و  ثالثا، تانجام نگرفاي  بزرگي چون دمشق و حلب تظاهرات گستردههاي  در شهر و
از تجزيه ارتش و نافرماني در اي  تاكنون هيچ نشانه، بالاهاي   خشونت رغم يعلامنيتي هاي  نهاد

هاي  ورود اسلحه از كشور. ملاحظه نشده است، سطحي كه قابليت سركوب حكومت را فلج كند
بدترين كمپين تروريستي «: گويد مي چامسكي. در اين كشور دامن زده استها  مجاور به خشونت

همان ، شده است و آن كمپين ترور و كشتار جهاني است يده سازماندر جهان در واشنگتن 
 سيستماتيك و علني از آنها استفاده طور به متحده الاتيابدون سرنشين هوايي كه هاي  هواپيما

بايد از بين بروند در  و باشند يم آمريكا مظنون ازنظركشد كه  مي كند و به طرز منظم كساني را مي
شايد آن . شوند مي كند و كساني كشته مي يمن يك هواپيماي بدون سرنشين يك روستا را بمباران

بدون دليل بمباران  آنجا كههمسايگي  در اگر افراد هدف ايشان بوده و شايد هدف نبوده است اما
  »دهد؟ مي چه واكنشي از خود نشان آنها ديكن يمفكر ، شد

مسائل داخلي و خارجي و اينكه چرا در  ازلحاظمنطقه هاي  ي و مسائل كشورشكاف اقتصاد
يا چگونه حاكمان ضعيف عراق با سوء مديريت  و زند يم موج ينوع بهخشونت ، كشوري مانند مصر

سوريه حكومت ، كنند كه داعش بسيار آسوده در كنار آنجا مي بازيگران ديگر نوعي عملهاي  و فشار
بين و بازاري و كوته و پسندتسلط عقلانيت سياسي عامه، يكي از مصائب. دهد مي اسلامي تشكيل
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 افراطي تنها نماينده نيروي وحشي و خطرناك وهاي   گروه. هاست دهيپدتحميل آن بر تمامي 
است و نيز  كيو تارنمايانگر نيروي ترسناك ، خوابيده باشد» ديگري«رحم نيستند كه در درون  بي

در سده اخير  هستند كهمله و برخورد با قدرت و انسان آنها ماشين فاشيستي مكانيسمي براي معا
ناسيوناليستي و ، لعاب دين ماركسيستي گاهي نيز، راند مي گاهي و فراخواندشرق گاهي ايشان را 

 گريدو هويت و ايدئولوژي ديگري بانامي  متفاوت اما كابوس دوباره با ظاهري؛ بخشد مي ليبراليستي
و ايجاد طبقاتي است كه در مرحله توهم و  يريگ و فاصلهل شدن يداعش زاده تمايز قا. گردد يبازم

مختلف بر جدايي هاي   مطلق هويت و ديشدآنچه كه شكست خورده اصرار . خيال باقي مانده است
انسان ـ نا يسو بهاو را ، ل شدن ميان خود با حيوانيانسان براي تمايز قا« ):آگامين( از هم و به قول

. اند اين جهان پهناور كساني براي خود بهشت ساخته گوشه ايوقتي در غرب و . »بودن كشانده است
را به  ايو دنثروت را براي آنها ببار آورده است  يروز شبانهتوجيه ايشان آن است كه كار و كوشش 

، شد لهمسئپيكارجوي خشمگين مدعي حل ، مسلمان هنگام نيدر ا. اند انواع مختلف چاپيده
شروع و سپس عربستان با ) سازمان اطلاعات و امنيت( پاكستان لهيوس بهخشونت از افغانستان 

حمايت مالي همراه امارات پشتيباني شدند و نبايد از نقش غرب در گسترش آن در ابتدا به خاطر 
براي حضور اي  بهانه سپتامبر كه 11 از حوادثاوج آن پس ، ترس از نفوذ شوروي سابق غافل شد

است و توان به يكپارچگي رسيدن را نداشته  آشوبتا زماني كه جهان اسلام در . نظامي امريكا شد
محافل انديشمندان اسلامي پيرامون . خود رسيده است كياستراتژهاي  باشد يعني امريكا به هدف

ي ها  كه گروه 1970ـ  1960يكي در دهه اند،  داشتهاي  گستردههاي   جهاد در اسلام بحث لهئمس
غرب عربي با استفاده از آثار سيدقطب به راديكاليسم اسلامي و استفاده از خشونت عليه  يگرا اسلام
راديكال با اقدامات هاي   كه گروه 1980دوم در پايان دهه . عرب متمايل شده بودندهاي   رژيم

ره پس از امنيتي و سوم در دوهاي  خشن خياباني با نيروهاي   خشونت باري نظير ترور و درگيري
 يگرا اسلامهاي  گسترده از سوي نيروهاي   روي كار آمدن طالبان در افغانستان و كاربرد خشونت

سپتامبر  11حامي آنها نظير سازمان القاعده عليه نظاميان و نيز نظاميان آمريكايي كه در  يافغان ريغ
  .به اوج خود رسيد

 گذار انيبن توان مي را» سيد قطب«منظر از يك ، كند يمافراطي بسيار باهم فرق هاي   تفكر گروه
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 همگي پيرو سيد قطب بودند 90تا  70تندروي مصري در دهه هاي   گروه. تئوريك آن دانست
آوريل ، ديپلماتيك در لوموند دانسته و» بازگشت پنداري به اصل«بنيادگرايي نو را ، »روا اوليويه«

اسلامي شبكه اينترنت هاي  افغانستان تا سايت از مدارس اسلامي طالبان در جنوب گويد مي 2002
پاريس و لندن يك برداشت از اسلام كه مسلمانان هاي   و تلويزيون عربستان و مساجد پرشمار حومه

كه البته هواداران اين واژه وهابيت را مردود  رايج است، نامند مي »وهابي«آن را اسلام  روتر انهيم
  .برند مي را بكار» سلفيه«آن واژه  يجا بهدانسته و 

كه به زندگي » مفاهيم مشخص بر اساستعريف كيستي ما «يكي از تعاريف هويت يعني 
داشتن يك هويت مشترك و حفاظت از آن به اعضاء فهم و درك مشترك از ، جمعي معنا دهد

توليد  »درك مشترك«دهد و همين فهم  مي خير و شر را، ل بنيادين زندگي مثل خوب و بديمسا
، مشروعيت زدايي از هويت مسلط، دگرسازي ( مطرح كردن هويتهاي  روش. كند مي قدرت
  ).به هويت مسلطها  نسبت دادن نابرابري، هويت مسلطهاي  حمله به نهاد، يينما مظلوم

  انواع هويت مسلط در خاورميانه
 ؛»عربستانـ  مصر و تا حدودي، تركيه، ايران« داراي سابقه تاريخي هاي  هويت

 ؛»عراق زمان صدام، اردن، سوريه« يساز خيتاراز طريق  يساز تيهو

 ؛»فلسطين، لبنان« ضعيفهاي   هويت

 ،»اردن و يمن« هويت شكننده) 4

  ؛»عربستان جز به فارس جيخلمكاري شوراي ه« متكي به نفتهاي   هويت 

 گيري نتيجه

افراد و حمايت به جذب ، كند بدون آنكه منبع ترس مشخص باشد مي تروريسم از ارعاب شروع
در يك تعقل گري  افراطي. انديشد مي خود موردنظرانديشد و به تشريح ترس در جامعه  مي آنها

چگونه به  باره كي بهيك فرد معقول . خود برسد موردنظربه اهداف  تا يابد مي جمعي تحقق عيني
هيچ دغدغه ذهني انجام  بي و يراحت بهد توان مي شود كه هر نوع عملي را مي يك موجودي تبديل
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داند به سبب رفتارش مورد  مي و عقلانيت جمعي است اما فرد افراطي يشناخت روانشايد ! دهد
 گروه مطرح تر بزرگو اهداف او در فضاي ها  و اولويت يطلب شهادت لهمسئاينجا ، گيرد مي قرارتنبيه 
معقول و حساب شده پاسخي  بلكه، انحراف و نابهنجاري نيست ضرورتاتوسل به تروريسم . شود مي

هستند كه به اعتقاد خودشان مورد تهديد  رفته ازدستحقوق  به دنبالآنها . است به شرايط موجود
. هستند كه امتيازاتي جديد به همراه بياورد يو اساستغييرات مهم  دنبال به، قرار گرفته شده است

دور آن تمام  كه باشد يم يبحرانتمامي اين تفكرات دلايلي محكم دارد او در  يگرا برايك افراطي
كه از بطن يك ايدئولوژي بوده است و  يتيهو، بايد هويت مطلوب را نشان دهيم. شدني نيست

 هويت ملي. تبديل كنيم» هويت ملي« نهسپس آن هويت را با هنرمندي به هويت مسلط 
، جمعي استهاي   جامعه و هويت مشتركي كه مبناي كنشبايد مورد قبول اكثريت » سياسي«

قطع و دموكراتيك امكان بروز و ظهور آن وجود دارد و نه آنكه در يك م يمانند كشورها؛ بيان شود
هم به اي  نيز مجبور به پذيرش و عدهاي  مسلط شده و عدهاي  قدرت عده وسيله بهمكاني خاص 
و  يسالار مردم يسو بهمردمي و دموكراتيك و حركت  هاي حكومت با استقرار. شوند چالش كشيده

به و با توجه به مطالبات مردم اند  كه به حاشيه رانده شده گرا اسلامهاي   احياي احزاب و گروه
   هاي پايان حكومت. كند يمبيشتر  راتنش كه بدون رقابت تسليحاتي البته اصلاحات پرداخته شود 

. كاسته خواهد شدافراطي هاي   نياز به جنگ بلندمدت نفوذ گروه بدون، رسيده العمر ماداموراثتي و 
اين امر دور از دسترس نخواهد بود و اي  با كاهش نفوذ و مداخله بازيگران غربي و همبستگي منطقه

 .د نمودناهرا حس خو پايدار و توسعه خاورميانه طعم واقعي امنيت و دمكراسي خصوصاو  جهان
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